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   .برخوردار استبر اهميت تاريخي، از اهميت ادبي بسيار نيز 
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  .شعراي سرشناس است هاي ديوانو فوت شده از 

اي ميـان   ه، مقايسـه بـدان پرداخت ـ  اجمـال به دگان در اين مقاله نويسنآنچه  
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  .است مؤثرنظر بسيار 
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  مقدمه
مشتمل بر تاريخ سلاطين و امراي  »حسن نظامي نيشابوري«ليف أتاج المĤثر كتابي ت

منـابع   تـرين  كهـن اين كتاب از  .است ق. هـ 614تا  587غوري خراسان و هند، از سال 
كـرده   آن خود در دستگاه حكومت غوريان هند زندگي مـي  مؤلفتاريخ غوريان است كه 

  .است ارزشمند ه بر اهميت ادبي از نظر تاريخي نيزاست و از اين حيث علاو
از كتب پيشرو نثر فني و مصنوع فارسـي اسـت و از    تاج المĤثر همچون كليله و دمنه

 نثـر هاي  از جمله ويژگي. در تطور نثر فارسي دانست مؤثرتوان آن را از كتب  مي اين نظر
زنـه، تـرادف و اطنـاب، ابتـداي     استفاده فراوان از واژگان تـازي، موا  به توان مي كتاب اين

، استشهاد بسيار به آيات و احاديـث و بـه كـارگيري بـيش از حـد      »و«سخن و جمله به 
 5000فارسي و بيت  4000 آميخته با نثر اين كتاب به تقريب. شواهد شعري اشاره كرد

هيچ كتـاب بـه قـدر تـاج المـĤثر شـاهد       "ملك الشعراي بهار،  و به تاييد تازي استبيت 
ايـن خصوصـيت كتـاب     .)70: 3ج ،1370 بهـار، ( "خاصه از اشعار متقدمان نداردشعري 

اگرچه موجب فراهم آمدن گنجينه قابل توجهي از اشعار بزرگان ادب فارسي و عربـي در  
آسيب  تاريخي موضوعات مختلف شده است، در عين حال به ارزش كتاب به عنوان اثري

با اين حال به قول زنـده يـاد   . قرار داده استو زيبايي و رواني نثر آن را تحت شعاع زده 
توان در رديف كتب درجه اول نثر فني فارسي قرار داد، در  بهار، اگرچه اين كتاب را نمي

اشعار تازي ايـن كتـاب بيشـتر از     ).109 :همان( هر حال در نوع خود كتابي ممتاز است
بيوردي، ابوتمام، بحتري، معروف عرب مانند متنبي، ابوالعلاي معري، ا نعرااش هاي ديوان

اشعار فارسي اثر نيـز بيشـتر بـه شـعراي شـهير       ابوالفتح بستي و ديگران برگزيده شده و
انـد متعلـق    زيسـته  مـي  مؤلفيا به كساني كه در روزگاراني نزديك به عصر  مؤلف معاصر
 خاقاني، مجيرالدين بيلقاني، انوري، مسعود سعد، سنايي و امير معزي از جمله اين. است

از آن جا كه نويسنده در نقل شواهد شـعري نـامي از شـعرايي كـه از شعرشـان      . كسانند
هنوز منبع برخي از اشعار تازي و فارسي اين كتاب  متأسفانهاستفاده كرده است نياورده، 

  . بر ما پوشيده است
كتابهاي چاپي، اين كتاب تاكنون در ايران تصـحيح و منتشـر    هاي تبر اساس فهرس 

ح ايـن نسـخ       از اين كتاب نسخ تقريباً متعددي موجود است .نشده است كـه اقـدم و اصـ
  :عبارتند از



   77 /كشف ابياتي فراموش شده از چند ديوانتاج المĤثر و  

و در  ق. هـ 694فيض االله افندي تركيه به تاريخ كتابت  ةمتعلق به كتابخان ةـ نسخ1
مـا از ميكـروفيلم   . خط اين نسخه نسخ و نسبتاً خوانا و فاقد افتادگي اسـت  .صفحه 600

مركزي دانشـگاه تهـران نگهـداري مـي شـود،       ةدر كتابخان 169 ةاين نسخه كه به شمار
در اين  اساس كار ما. استده كرمجتبي مينوي تهيه را اين ميكروفيلم . ماي استفاده كرده

  .بر اين نسخه است تحقيق
و در  ق. هـ ـ795فيض االله افندي تركيه به تاريخ كتابت  ةمتعلق به كتابخان ةـ نسخ2
بسياري از ابيات اين نسخه در حواشي مـتن  . سخ استخط اين نسخه نيز ن. صفحه 500

 ـ 114 ةما از ميكروفيلم اين نسخه كه به شمار. است نقل شده مركـزي   ةايضاً در كتابخان
نيز مجتبي مينوي تهيه را اين ميكروفيلم . ماي دانشگاه تهران محفوظ است، استفاده برده

  .استده كر
 .ق . ـه726صفحه و به تاريخ كتابت  450دانشگاه تهران در  8879شماره  ةـ نسخ3

   .اين نسخه به خط نستعليق هندي است
و بـه تـاريخ كتابـت     به خط نسـخ  صفحه 610مجلس سنا در  271 ةشمار ةـ نسخ4
  .ق.هـ 729
  

  كتاب معرفي نويسنده
تـرين اثـري اسـت كـه از      قـديمي  8تاريخ فيروزشـاهي در قـرن    از ميان كتب قدما،

) 14:1864برنـي،  (يـاد كـرده اسـت     "خواجه صدر نظامي"وان نويسنده تاج المĤثر با عن
حـاجي  (خوانده  "صدرالدين محمد بن حسن"كتاب تاج المĤثر را ةكشف الظنون نويسند

يـاد   "صـاحب تـاج المـĤثر   "حمداالله مستوفي از او تنها با عنوان و ) 269 :1992خليفه، 
از وي بـا عنـوان    يعـه آقـابزرگ تهرانـي نيـز در الذر    .)75 :1339 مسـتوفي، (كرده است 

مرحـوم ملـك    .)207 : 3، ج 1983تهراني،( نام برده است "صدرالدين حسن بن محمد"
و  "تاج الـدين محمـد بـن حسـن نظـامي     "او را ) 106 :3، ج 1370بهار، (الشعراي بهار 

 )1163 :3، ج 1352صـفا،  ("صدرالدين حسن بن محمد نظامي"وي را  االله صفا نيز ذبيح
 بار تنها يكنويسنده  شود، مياين حال تا آنجا كه به اصل متن كتاب مربوط با . اند ناميده

 .معرفـي كـرده اسـت    "بنده و بنـده زاده حسـن نظـامي   "اثر خود را با عنوان  ةدر مقدم
خويش  ةو يا كُني به لقب زگرخود ه ،از آنجا كه نويسنده در اثر) 12نسخه اساس، برگ (
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ثر اثري از وي برجا نمانده است، بر ما معلوم نشد كـه  نداشته و گويا جز تاج المĤ اي اشاره
نويسندگان كتب تراجم، در تاج الدين يا صدرالدين و يا نظام الدين خوانـدن وي از چـه   

  .شندبا ميو اين منابع تا چه حد قابل اطمينان و اتكا  اند منابعي سود جسته بوده
ر آثار استادان بهار و نسخ خطي و نيز د هاي تدر خصوص زادگاه وي، در اغلب فهرس

كـه   "طـراز الاخبـار  "خوانده شده و در اين ميان تنها صاحب كتاب  "نيشابوري"صفا او 
 خوانـده اسـت   "دهلـوي "اي است متعلق به سـده يـازده هجـري نظـامي را      جنگ گونه

  ).375 :1386 شفيعي كدكني،(
  :ويسدمي نمحل سكونت خود پيش از كوچ مورد  درنيز نويسنده تاج المĤثر  خود

و دعواي حركت و رحلت بر سكون و اقامت راجح گشت و در نظر عقـل دوري از  ... "
گسسـته دل ز نشـابور و صـحبت     "وداع كـرده آمـد   ... آن طايفه عـين مصـلحت نمـود   

  ) 19، برگ نسخه اساس(""اصحاب
اقامـت   طراز الاخبـار در دهلـوي خوانـدن نظـامي بـوده،      ةشايد آنچه موهم نويسند 

  .ورود به دستگاه غوريان هند بوده باشداز پس  پاي او در دهلياحتمالاً دير
 ،شده، در اشارات مختصر خويش به حسن نظامي هيچ يك از معدود كتب تراجم ياد

ما در اين باره نيز تنها  هاي و دانسته اند از سال تولد و درگذشت او ذكري به ميان نياورده
  : شود و آن به قرار زير است مي خود وي در متن اثرش منحصر هاي به برخي اشاره

هجـري آغـاز    602تاج المĤثر خود تصريح دارد كه نگارش كتاب را به سـال   ةنويسند
 آيـد  آنگونه كه از لحن نگارنده بر مي -در ثاني). 39نسخه اساس، برگ (كرده بوده است 

Ĥثر چنداني در ميان سال هجرت وي به دهلي و آغاز به كار تـاليف تـاج الم ـ   ةنبايد فاصل
ن سال دخول وي به درگاه قطب الدين آيبك در دهلي را بايد اي وجود داشته باشد و بنابر

 هـاي  انگيـزه ن در بيـا  مؤلـف در جايي ديگر  .هجري بيانگاريم 602در حدود همان سال 
از بيم خويش از زوال آفتاب جواني و پديداري ايام پيـري و نـاتواني، پـيش از     خود كوچ

  :گويد ميو  آورد ميل و هنر سخن بهره وري از نتايج فض
آمال طلبيد و از راه مقاسات رنـج سـفر، در    ةاماني از شجر ةانتقال، ثمر ةو به واسط"

و پيش از آن كه تباشير صبح مشيب روي نمايد و روزگار شباب .. .احراز گنج هنر كوشيد
 ـ  د، جـلا  كه موسم عيش و تمتع است نهايت پذيرد و نهال جواني از نضارت بي بهـره مان

  .)23نسخه اساس، برگ ( "اختيار كرد
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نمايـد كـه وي در ايـن دوره در روزگـار ميانسـالي       مـي لحن كلام در اين پاره آشكار 
زيسته و اگر هنوز گوهر جواني خويش را از كف نـداده از ظهـور قريـب الوقـوع ايـام       مي

سـوم و   ةاز ده ناگزير در اين سالها عمر وي نبايد. كهولت و ناتواني در بيم و عذاب است
و بـدين ترتيـب سـال تولـد وي      باشـد  يا نهايتاً چهارم زندگي اين سوي و آن سوتر بوده

  . هجري باشد 560مقدم بر سال  تواند مين
كه حسن نظامي در تاج المĤثر بـه ثبـت آن پرداختـه، بـه سـال      نيز  اي آخرين واقعه 
و اسـت  حيـات بـوده    از اين روي وي تا بدين سال در قيـد  ،شود ميهجري مربوط  614

  .تواند پيش از اين عهد روي نموده باشد ميسال وفات او ن
  

  هدف و روش تحقيق ،پيشينه
گونه كه در معرفي كتاب گفتيم تاج المĤثر تا كنون در ايران بـه چـاپ نرسـيده     همان

تا به حال تحقيق جامع و كاملي نيز درباره آن  -تا آنجا كه اطلاع داريم -همچنين .است
حاضـر   با توجـه بـه اهميـت ادبـي ايـن كتـاب، نويسـندگان مقالـه        . گرفته استصورت ن
تا با نوشتن اين مقاله، از يك سو به معرفي بيشـتر تـاج المـĤثر بپردازنـد و از      اند كوشيده

سوي ديگر با اثبات نقش اين كتاب در كشـف و تصـحيح ابيـات اسـتادان متقـدم زبـان       
براي اين منظور نخست چهار نسخه از . هندفارسي ضرورت تصحيح تاج المĤثر را نشان د

سـپس  . معتبرترين نسخ موجود تاج المĤثر به عنوان منبع اصلي تحقيـق انتخـاب شـدند   
سرايندگان اشعار كتاب شناسايي شدند و در مرحله بعد با مقايسه اين اشعار با آنچـه در  

 هـا  يـوان دمصحح ثبت شده است، كوشش شد تا برخي از ابياتي كـه در ايـن    هاي ديوان
    .، كشف و اصلاح گردنداند اصلاً ثبت نشده يا به شكل ناصحيحي ثبت شده

  
  شاعران بزرگ ها ديوانتاج المأثر و تصحيح 

ها كه مستقيماً ما را در شناخت احوال و اقوال شاعران پس از ديوان شاعران و تذكره
هـاي  ز مجموعـه هـا ا هـا و سـفينه   جنگواره ،ها د، جنگندهو نويسندگان بزرگ ياري مي

بزرگان  ديوانهايي ارجمند درباره برخي اشعار فوت شده از  ند كه آگاهيهستگرانقدري 
ان اين آثـار، ادبـا و فضـلاي صـاحب ذوقـي      مؤلف. دهندو نيز شاعران گمنام به دست مي

حضور داشته و بـه گـردآوري بهتـرين     از ادبيات فارسي اي اند كه تقريباً در هر دورهبوده
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  . اند تون برگزيده در موضوعات گوناگون پرداختهشعرها و م
همانطور كـه   –نظير است؛ آنگونه كه  يكي از همين آثار ارزشمند و كم» تاج المĤثر«

به گفته ملك الشعراي بهار هيچ يك از آثار متقدمان به اندازه تاج المĤثر شـاهد   -گفتيم 
تـوان از   هايي كه مي ز استفادهبدين ترتيب يكي ا). 70 :1370بهار، ( شعري از قدما ندارد

 نعرااش ـ هـاي  ديـوان اين كتاب برد، بازشناسـي ابيـات و اشـعار مفقـود و فـوت شـده از       
حـدود سـي و پـنج درصـد      – سرشناس است و اين جداي از شمار فراوان اشعاري است

برجسته عهد درخششِ سبك خراساني و آذربايجاني  نعرااكه از ش -اشعار فارسي كتاب 
  .اين كتاب به ما رسيده و ما از آن گويندگان اطلاعي در دست نداريم به واسطه

 ابيات و اشـعار  برخي اي ميان ضبط مقايسه ،ايم اجمال انجام دادهبه آنچه ما در اينجا 
   .است در تاج المĤثر و همان ابيات و اشعار در ديوانهاي مصحح خته شدهشاعران شنا

  
  شعراي بزرگ هاي نوايابياتي فوت شده از دكشف  

ال در ؤيابيم، اين س هنگامي كه ابيات حذف شده در نسخ مصحح را در تاج المĤثر مي
بـه صـاحبان قصـايد     توان به صحت انتساب اشعار شود كه تا چه حد مي مي ذهن مطرح

شـود و از ايـن    اعتماد كرد؟ مشكلي كه در شعر قصيده سرايان سبك خراساني ديده مي
كنـد، ضـعفي    بررسي جايگاه ابيات بازيافته دچار اشكال مـي  روي، كار محقق را از جهت

گونـه كـه    ايـن ضـعف همـان   . است كه اين اشعار از جهـت محـور عمـودي شـعر دارنـد     
داراي دو  انـد  محمدرضا شفيعي كدكني در كتاب صور خيال در شعر فارسي تبيين كرده

توان  اص ميدر چند قالب خ"يكي محدوديت در طرح كلي قصيده كه آن را . جنبه است
توان نشان داد كه ذهن و خيال شـاعران در محـور عمـودي قصـيده از      ترسيم كرد و مي

و از ايـن حيـث   ) 173: 1380شفيعي كدكني، ( "چند قالب مكرر و محدود تجاوز نكرده
توان جهت كلي و محور عمودي قصايد قـدما را در چنـد نـوع تشـبيب و گريزهـاي       مي"

هاي  اين امر باعث به هم مانندگي نسبي اغلب چكامه .)173: همان( "خاص محدود كرد
                           .از جهت ساخت كلي شده است عدم تشخص اين آثار شاعران اين عهد و

جهت دوم ضعف محور عمودي در اين آثار، عدم پيوستگي ابيات و بـه تعبيـر ديگـر    
رسـي اسـت، از جهـت    اين مساله كه از يك جهت حسن شعر فا. است "استقلال ابيات"

اما شعر از ايـن   است و عميق مؤثر ،هميشه زيبا "بيت"بدين گونه كه "ديگر عيب است 
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ريشه در شعر عربـي دارد و   ،اين سنت). 181 :همان("زيبايي و عمق و كمال بهره ندارد
كار استقلال ابيات به جايي "در آنجا از چنان استمراري برخوردار بوده كه در نتيجه آن، 

). 181: همـان ( "انـد  كه پيوستن معنوي دو بيت را ناقدان عرب اغلب عيب كـرده كشيد 
بـدين ترتيـب در شـعر     .قصيده سرايي فارسي نيز آشكارا متاثر از همين سنت بوده است

اين دوران، اگرچه بـا شـمار فراوانـي از ابيـات زيبـا و برجسـته مـواجهيم، در خصـوص         
؛ يعني به اغلب احتمـال و در بيشـتر مـوارد    توانيم كرد پيوستگي ابيات اظهار نظري نمي

درصورت كم و يا افزون شـدن ابيـات، امكـان آگـاهي بـر آن وجـود نـدارد و در نتيجـه         
از  مسـلماً . بندي واقعـي شـعر اظهـار نظـر كـرد      توان از اين منظر در خصوص پيكره نمي

ا قطعـه و ي ـ  همين روست كه امكان كم شدن و افتادگي در قصيده بسـي بـيش از مـثلاً   
بـا توجـه بـه    . حتي مثنويهاي داستاني است كه از محور عمودي قدرتمندي برخوردارند

موارد مذكور، از آنجا كه اشعار باز يافته در تاج المĤثر بـا بازمانـده اشـعار ثبـت شـده در      
تنافر سبكي ندارنـد، لـذا    اند به آنها منسوب شده مصحح و سبك شاعراني كه هاي ديوان

له در مـورد  أايـن مس ـ . وجود ندارد ها ديوانانتساب ابيات به صاحبان دليلي بر رد روايي 
نيز، با توجه به آنكه در تصحيح آنها از منابع مختلفـي اسـتفاده    ها ديواندر  مندرجاشعار 

  . كند شده است صدق مي
  :كنيم اينك ابياتي بازيافته در تاج المĤثر از شعراي مشهور را نقل مي

  :سعود سعد سلمانم
   :مطلع با "در صفت تير و مدح آن وزير"با عنوان اي  قصيده در) الف

 بگشاد خون ز چشم من آن يار سيم بـر«
  

 »بسيج رفتن بستم همي كمر چون بر
 

   :در اثناي قصيده اين ابيات را داريم
 ــي رفـاب همـتـد آفـمانن«  نـر زمي ــت ب

  

 هم چون مجره پيدا از پنجه هـاش اثـر  
 

 »رـك او را بود ممـون فلـزار چـدر مرغ ب است زين قبلاز سير و فعل و رنگ شها
هـاي   بيتـي كـه ديـوان    اسـت؛  آمدهزير نيزبيت  در تاج المĤثر در ميان دو بيت اخير،

  :مصحح فاقد آنند
 »بر روي اوست راست چو مريخ بر قمر    خون ريزد او و نيست عجب زآنكه چشم او«

  

  :با مطلع "الدوله مسعودشاه در ثناي علاء"با عنوان  اي در قصيده) ب
ــرور« ــن پــ ــزرگ ديــ ــاه بــ  پادشــ

  

ــتر  ــق گســ ــريم حــ ــهريار كــ  »شــ
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  :در ضمن قصيده بدين بيت مي رسيم
ــلاب« ــر و گ ــال آن عبي ــت از اقب  گش

  

ــر   ــت و آب در فرغـ ــاك در دشـ  »خـ
 

   :است افتاده ها يواندر تاج المĤثر پس از اين بيت، بيتي آمده كه از د 
 نــم بــر آمــد ز ريــگ تفتــه زمــين

  

 بـــر بـــرون زد ز شـــاخ پـــوده شـــجر
 

توسـط ابوالقاسـم    1296ديوان مصحح مرحوم ياسمي، بر اساس نسخه چـاپي سـال   
اساس تصحيح سيد مهـدي نوريـان   . خوانساري و فاقد خصايص تصحيحي انتقادي است

ترين نسخه مورد استفاده ايشـان مربـوط بـه     متعلق است و قديمي ق.هـ  1009به سال 
  .)ص نوزدهديوان سعد سلمان، ( ستا ق.هـ  1008سال 

  :قطران تبريزي
   :با مطلع "در مدح ابودلف"با عنوان  اي در قصيده) الف

 بتـــي ســـرو بـــالا و ســـرو ســـمنبر«
  

 »كه شمشـاد دارد بـه بـرگ سـمن بـر     
 

  :است در ضمن ابياتي در توصيف اسب خويش آورده
ــن« ــك م ــاره بادت ــر آن ب ــتم ب  نشس

  

 »پيكـر كه هم كوه مال است و هم كوه 
 

در اين پاره از قصيده است كه در نسخ تاج المĤثر بيتي آمـده كـه در ديـوان مصـحح     
  :ديده نمي شود

ــو« ــو آه ــاور چ ــير و تك ــو ش  دلاور چ
  

 تنــاور چــو پيــل و چــو مــاهي شــناور 
  

ــنقش ــم گوشــش م ــم از زخ ــر دائ  قم
  

ــر    ــش مقم ــكل نعل ــم از ش ــين دائ  زم
  

 به آب از درون همچـو موسـي عمـران
  

 »رون چــون بــراهيم آزر بــر آتــش د  
  

  .بيت نخست در ديوان تصحيح شده نيست
   :با مطلعاي  در قصيده) ب

 تا دل من در هواي نيكوان گشت آشنا«
  

 »شنا ام كرد اين دل خونين در سرشك ديده 
 

  :خوانيم مي
 پرنيـانپرنيان وار است و آهن را كند چون«

 

 گنـدنا  گندنا رنگ است و سرها بدرود چون 
 

 حـلاليروزه است بر وي تاختـه سـيمهمچو پ
  

 »همچو سيماب است در وي ريخته در نقـا  
  

  .مصحح وجود ندارد يوانبيت ثاني در د
مصحح ديوان قطران تبريـزي، محمـد نخجـواني، كـه تصـحيح خـويش را بـه سـال         

به چاپ رسانده، درباره تاريخ كتابت و اصـالت نسـخ مـورد اسـتفاده خـود       ش. هـ1332
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ي است كه عبـرت نـاييني   متأخراحتمالا نسخه اساس ايشان نسخه  .استسخني نگفته 
از آنجا كه نسخ موجود و شناخته شده ديوان قطـران تقريبـا همگـي     .كتابت نموده است

ن با توجه به قدمت تاج المـĤثر، رجـوع بـه آن در    اي و مربوط به دوره قاجارند، بنابر متأخر
   .تصحيح ديوان قطران امري ضروري است

  :رالدين بيلقانيمجي
  :است اين ابيات آمده 47در ضمن قطعه شماره ) الف

 از بلندي نه بـر او راه دعـاي مسـتجاب«
  

 وز حضيضي نـه در او راه قضـاي كردگـار   
 

 كوه در بالاي او باشـد بسـان پـاي مـور 
  

 ...دشت در پهناي او باشد بسان چشم مار
  

 وهم يابد رنج اگر ماند به عرضش در گذر
  

 »ابد درد اگر يابد به طولش در گذارچشم ي
  

  :است اين بيت آمده ،در تاج المĤثر حسن نظامي پس از بيت نخست
 باد گردد مانده گر يابد بر او يك راه راه«

  

 »ديو گردد بسته گر يابد در او يك بار بار 
 

  :اند مذكور افتادهزير ابيات  نيزو پس از بيت دوم 
 م روشــنان را از فــرود او بــود دايــاختــر«

  

ــدار   ــم م ــود داي ــرود او ب  آســمان را از ف
 

 چرخ نتواند شكستن زو به عصري يك حجر
  

 دهر نتواند ستردن زو به دوري يك نگار 
  

 بر سرش باشد بهار و از پسش باشد خزان
  

 »در بنش باشد خزان ار بر سرش باشد بهار 
  

   :در ديوان مصحح محمد آبادي از ابيات چهارگانه فوق اثري نيست
از  اي برجـاي مانـده   كه مشخصـاً  ي وجود دارددر ديوان مجير، تك بيتي مشهور) ب

  : يك رباعي است
 از بستر غم كه جـاي بـدخواه تـو بـاد«

  

 »برخيــز ســبك ورنــه جهــان برخيــزد 
 

  :در تاج المĤثر بيت نخست اين رباعي بدين گونه آورده شده
 گــر تيــغ تــو يكــدم ز ميــان برخيــزد«

  

 »عصــمت همــه را ز مــال و جــان برخيــزد
 

 -آنگونه كه مصحح بيان داشته–تاريخ كتابت نسخه اساس تصحيح ديوان مجيرالدين 
اقدم نسخ مورد ) مقدمه 79: 1358بيلقاني، ( .باز مي گردد ق.هـ  1097به پيش از سال 

از  بيـت  200كه البته تنها در حـدود   ق.هـ  741استفاده ايشان، جنگي است متعلق به 
بدين ترتيب نسخ تاج  .)همان( به بعد تعلق دارند 10بقيه نسخ به قرن . مجير را داراست

 .المĤثر در اختيار ما از لحاظ تاريخي بر تمامي نسخ ديوان اين شاعر مقدمند
 :امير معزي نيشابوري 
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و در ضـمن ابيـاتي در وصـف     "در مدح سلطان ملكشاه"اي با عنوان  در چكامه) الف
  :آمده استوح شمشير ممد

 چيست آن رخشـنده و پـاك و زدوده گـوهري«
  

 فتنه هر دشمني و شحنه هر لشكري
 

 گوهري كانـدر صـفت ماننـد آبـي روشـن اسـت
  

 يا به هنگام عمل مانند سـوزان آذري 
  

 جنگاصلش از سنگ است و چون آتش فروزد روز
  

 »سنگ خارا از نهيب او شود خاكستري
  

  :آمده استآخر، بيتي ديگر نيز  بيت در تاج المĤثر پيش از
 هست از او در ديدگان سيلي و در دل اخگري    گرنه آب است و نه آتش پس چرا بدخواه را

 

بـا   "در توحيد و قصه مرگ پسـر مجيرالدولـه اردسـتاني   "اي با عنوان  در قصيده) ب
  :مطلع

 گون درياي ناپيدا كناربنگر اين پيروزه«
  

 »شـاهوار  بر سر آورده ز قعر خويش در
 

  :خوانيم در ميانه شعر مي
سوگوار جامه زد در نيل و پيش مرگ او شد  چون شد او بيمار نرگس گشت خاكسترنشين

. آمده كـه در اينجـا نقـل مـي شـود     نيز در تاج المĤثر پس از اين بيت، دو بيت ديگر 
ده؛ به جا نقل ش ـ ضمن آنكه مصرع دوم بيت اخير نيز با مصرع دوم بيت پس از خود جا

  :است تر صحيح بنا بر مفهوم شعر مشخصاكه نقلي 
 خاكسترنشينچون شد او بيمار نرگس گشت«

  

 وز مي تيمار در چشمش پديد آمـد خمـار   
 

 چون بنفشه يافت از آشـوب عمـر او نشـان
  

 جامه زد در نيل و پيش چشم او شـد سـوگوار   
  

 لاله چون بشنيد كاو خواهد شد از گيتي بـرون
  

 »زار از غم او در ميان لاله رخ به خون شست 
  

 :عمعق بخاري
  :با مطلع "در مدح ابوالمظفر ابراهيم"با عنوان  اي در چكامه) الف

ــيم« ــد از در ت ــادان در آم  مســت و ش
  

ــيم    ــاي در يتـ ــاده جـ ــرده بيجـ  »كـ
 

  :آورده
ــو ملــك« ــد چــون ت  ملــك هرگــز ندي

  

 »چون بـزادي تـو گشـت ملـك عقـيم     
  

  :است آمده اين دو بيت مفقود از ديوان چاپي در تاج المĤثر پيش از اين بيت،
ــتش« ــريم مملك ــد ح ــرم ش ــون ح  چ

  

ــريم  ــان حـ ــه در ميـ ــرتش كعبـ  حضـ
 

 كـس نمانــده اســت زار جــز بــم و زيــر
  

 »كس نمانده است خوار جز زر و سـيم 
  

همچنين در اين كتاب پس از بيت يادشده، ابياتي آمده كه از نسخ مورد اسـتفاده در  
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  :ستتصحيح ديوان فوت شده ا
 هفت دريـا تـو راسـت در كـف دسـت«

  

ــيم    ــت اقل ــك هف ــو مل ــت از ت ــر دس  زي
 

ــالم ــن عـ ــك ايـ ــه ملـ ــي كـ  زود بينـ
  

 »كنـــد ايـــزد همـــه بـــه تـــو تســـليم 
  

  :است در قصيده موريه بيتي است كه در ديوان چاپي نيامده) ب
 من ارچون مور مويي را كشم چون دانه زي خانه

  

 دارد ز موي از مويه دانندم كه آن يك موي جـان  
 

  .بعد دوباره از اين قصيده سخن خواهيم گفت هايدر سطر
 :مرحوم سعيد نفيسي، مصحح ديوان عمعـق دربـاره نحـوه كـار خـويش آورده اسـت      

چنانكه پيش از اين متذكر شدم نسخه كامل ديوان عمعق در ميان نيست و شايد قرنها "
ر سـفينه هـا اشـعاري از او    تنها در تذكره ها و بيشـتر د . پيش از اين از ميان رفته باشد

آنچه در اين صـحايف  .... اند هست و در فرهنگها نيز ابياتي چند به شاهد لغات از او آورده
از اشعار عمعق خواهد آمد بيشتر از سفينه ها و مجموعـه هـايي اسـت كـه در زمانهـاي      

 ، رعايـت اند و در ضمن آنچه را كه در كتابهاي ديگر به نام او آورده اند مختلف گرد آورده
بدين ترتيب احتمال افتادگي در اشعار اين شاعر فـراوان   .)125 :نفيسي، بي تا( "ام كرده

  .است گيري از كتبي چونان تاج المĤثر حتمي است و لزوم بهره
   :انوري
  :است در مدح آمده اي در قطعه) الف

 چـو چــار چيــز ز اركـان بارگــاه تــو بــاد«
  

 مخالف تو كزو هست عيش تـو شـيرين   
 

 نيمه تن چو ستون و دريده دل چو سـرج دو
  

 »چو ميخ كوفته سر، چون طناب راه نشين 
  

قطعه به همين شكل آمده، جز آنكه به جاي اين  در ديوان مصحح مدرس رضوي نيز
بـه جـاي بيـت     اما در تاج المـĤثر . است قيد شده "شرج"در انتهاي مصرع دوم،  "سرج"

  :است نخست اين بيت آمده
 باد دشـمنت دايـمبه شكل بارگهت«

  

 »كه باد خيمـه جاهـت بـر اوج عليـين     
 

آمـده   "دريده دل چـو شـرج  "، "دريده دل چو سرج"در بيت دوم نيز به جاي تعبير 
  . كه قاعدتاً همين تعبير اخير بايد درست باشد

در مـدح كمـال الـدين ابـي سـعد مسـعود بـن احمـد         "بـا عنـوان    اي در قصيده) ب
  و با اين مطلع "المستوفي

 خداي خواست كه گيرد زمانه جاه و جـلال«
  

 »جمال داد جهان را به جود و جاه و كمال 
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  :است كه در ديوان مصحح سعيد نفيسي بدين شكل آمده
 »جمال داد جهان را به جود خواجه كمال  خداي خواست كه گيرد زمانه جاه و جلال«

  :خوانيم در اثناي چكامه مي
 كنندسؤالز حرص آنكه از او سائلان«

  

 سـؤال بخواهد ز سائلان به  سؤالهمي
 

 ايا محامـد تـو نقـش گشـته در اوهـام
  

 »والـه بر اق ــف گشتـر تو وقـا مĤثـو ي
  

هـاي مصـحح ديـده     در تاج المĤثر در ميان اين دو بيت، اين بيت آمده كه در ديـوان 
  :شود نمي

 دلش ملال نداند همي ز بخشش و جود«
  

 »گشت ملالمگر ز بخشش و جودش ملال
 

است متعلق به سده هفـتم هجـري    اي اقدم نسخ مورد استفاده مرحوم نفيسي، نسخه
نظر از ايـن   صرف. است در آن آمده) و نه قطعات( "قصايد و غزليات بسيار از انوري"كه 

ترين نسخه مورد استفاده مرحوم  قديم. نسخه، اقدم نسخ متعلق به سده نهم هجري است
از اين نظر سه نسخه از نسخ تاج المĤثر . گردد مي هجري باز 708مدرس رضوي به سال 

ما اقدم بر اين نسخند، اگرچه خود پيداست كه تقدم در تاريخ كتابـت لزومـاً بـه معنـاي     
  .اصالت بيشتر نيست
  :ابوالفرج روني

بـا   "در مدح سلطان علاء الدوله ابوسعيد مسعود بـن ابـراهيم  "با عنوان اي  در قصيده
  :مطلع
 ـ«  از بـه حضـرت رسـيد هـينشه ب

  

 »يكــــران مــــرا برنهيــــد زيــــن
 

  :است در اثناي شعر، اين بيت ناقص مانده آورده شده
 »..........................................ونــــــــــچ     بيلك به كمانش بـه جـان خصـم«

 

  :است در تاج المĤثر اين بيت بدين شكل آمده
 بيلك به كمانش بـه جـان خصـم«

  

  »عـدوي بــرد انــين ه بــه ژچـون فــا 

 

مصرع دوم در اكثـر نسـخ متفـاوت    " :اند آنگونه كه مصحح ديوان در موخره اثر آورده
. ""چون ناژه بـه عـدوي بـرد انـين    " :اما در دو نسخه متفق و به اين صورت است "است

بدين ترتيب معناي بيت مي توانـد اينگونـه    اند و گفته اند ايشان سپس ناژه را ناره دانسته
ــه و زاري    ت" :باشــد ــرين نال ــه دشــمن را ق ــان ممــدوح همچــون نال ــر دوشــاخ از كم ي

با توجه به روايـت نظـامي   ندگان اين مقاله ويسبه نظر ناما ). 382 :1347روني،("كند مي
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  . به معناي خميازه درست باشد "فاژه"گويا بايد همان 
ني، بـه  اقدم نسخ مورد استفاده محمود مهدوي دامغاني در تصحيح ديوان ابوالفرج رو

سال بر نسخه اول تاج المĤثر ما  3تا  2ن اي متعلق است و بنابر ق.هـ  692و يا  691سال 
  .داراي تقدم است

 :منوچهري دامغاني
  :با مطلع "در وصف اسب و مدح شهريار"با عنوان  اي در قصيده

 آفرين زآن مركب شبديز فعل رخش خوي«
  

 »اعوجي مادرش و آن مادرش را يحموم شوي 
 

  :خوانيم ميانه قصيده ميدر 
 پي زقوس و فش زدرع و رگ زموي و تن زكوه«

  

 روي سر ز نخل و دم زحبل و بر زسنگ و سـم ز  
 

ــين ــير و دورب ــر س ــز و تي ــواب و زودخي  ديرخ
  

 »خوي خوش عنان و كش خرام و پاك زاد و نيك 
  

   :است در تاج المĤثر در ميان اين دو بيت، بيتي است كه در ديوان مصحح نيامده
 درع فش آتش جبين گنبد سرين آهن كتف«

  

 »مشك دم عنبر نفس گلبوي خوي شمشاد بـوي 
 

  .اقدم نسخ محمد دبير سياقي متعلق به سده يازده هجري است
 :سيد حسن غزنوي
  :در قصيده با مطلعِ

 فشاند از سوسن و گل سـيم و زر بـاد«
  

 »زهي بـادي كـه رحمـت بـاد بـر بـاد      
 

  :خوانيم قصيده ميدر تاج المĤثر در اثناي 
ــويي« ــر نااهــــل گــ ــم هــ ــراي چشــ  بــ

  

ــاد    ــر ب ــوه گ ــاغ را شــد جل  عــروس ب
 

 بـرد خـوابعجب چون صبح را خـوش مـي
  

ــاد    ــهر ب ــل را در س ــد گ ــرا افكن  »چ
  

در ديوان چاپي سيد حسن غزنـوي، نسـخ   . است بيت دوم از ديوان مصحح فوت شده
  .اند استفاده شده در تصحيح معرفي نشده

  :عسجدي
  :خوانيم مصحح اين بيت مفرد را ميدر ديوان 

 درم از كــف او بــه نــزع انــدر اســت«
  

ــان   ــدر ده ــهادت از آن دارد ان  »ش
 

  :در تاج المĤثر اين بيت را پيش از بيت اخير داريم
 چو خندان بود گـوهر ارزان شـود«

  

 »چو خشـم آورد نـرخ گيـرد كفـن     
 

دي به جز ابيات از آثار عسج" ،به گفته شهاب طاهري مصحح ديوان عسجدي مروزي
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 "هـا بـاقي مانـده ديـوان مرتبـي در دسـت نيسـت        ها و سـفينه  اي كه در تذكره پراكنده
   .اند ايشان تك بيت مذكور را از فرهنگ جهانگيري نقل كرده). 17: 1348عسجدي، (

  :عنصري
  :در چكامه پرآوازه با مطلعِ

 چنان نمايـد شمشـير خسـروان آثـار«
  

 »د كـار چنين كنند بزرگـان چـو كـرد باي ـ   
  

   :خوانيم در اثناي قصيده مي 
 ز بس كه نافه مشـك و شـمامه كـافور«

 

ــه عطــار     شــده نســيم صــبا همچــو كلب
 

 عمود زريـن بـا گـوهرين كمـر شمشـير
  

 »سلاح نيك و پري چهرگان گل رخسـار  
  

  :خوانيم در تاج المĤثر پس از اين دوبيت مي
 هاي نژاده كه هر يكي گه تـك فسيله«

  

 »م سنگ خاره را صد پاركند به سختي س
 

 "منقولات كتاب مجمع القصايد متكـي اسـت  "تصحيح محمد دبير سياقي بر اساس 
يحيـي  . اسـت  ق.هــ   1067تاريخ كتابت مجمع القصايد بـه سـال   ). 9: 1341عنصري،(

  . قريب نيز تاريخ كتابت نسخ خود را به دست نداده
  :فرخي سيستاني

   :در قصيده با مطلعِ
 و بـه فرخنـده اختـربه فرخنده فـال«

  

ــو ــه ن ــر   ب ــاه مظف ــت ش ــاغ بنشس  »ب
 

قـوافي چـاكر، دلبـر و كـوثر،      دارايابياتي در تاج المĤثر مذكور است كه به جز ابيات 
  :هيچ كدام در ديوان تصحيحي نيامده

ــاغي خراميــد خســرو كــه آن ر« ــه ب  اب
  

ــاكر   ــولي و چ ــار و بهشــت اســت م  به
 

 او را ز نزهـــت ريـــاحينهـــاي چمـــن
  

 او را ز خــــوبي صــــنوبر يهــــاروش
  

ــه ــدرو روي لالـ ــار انـ ــاه بهـ ــه گـ  بـ
  

ــر    ــم عبه ــدرو چش ــزان ان ــاه خ ــه گ  ب
  

ــا ــري درو بانـــگ عنقـ ــتان قمـ  ز دسـ
  

ــر  ــم مزهـــ ــل درو زخـــ  ز آواز بلبـــ
  

 درختـــانش از عـــود و بـــرگش زمـــرد
  

ــر  ــاكش ز عنبـ ــا و خـ ــاتش ز مينـ  نبـ
 

ــق ــرد عاش ــه م ــو انديش ــي چ ــه كش  ب
  

ــر   ــار دلب ــاره ي ــو رخس ــي چ ــه خوش  ب
 

 بركــه ژرف در صــحن بســتانيكــي 
  

ــخنور   ــع س ــد و طب ــان خردمن ــو ج  چ
  

 نهــادش چــو دريــا و كــوثر ولــيكن
  

 ز ژرفــي چــو دريــا ز پــاكي چــو كــوثر
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 ز خوشي چو جان و ز خوبي چو دانـش
  

ــو آذر   ــت چ ــوا وز لطاف ــفوت ه ــه ص  ب
 

 روان انـــدرو مـــاهي ســـيم ســـيما
  

 »چـــو مـــاه نـــو انـــدر ســـپهر منـــور
 

   :امير معزي
   :از او با مطلع اي در چكامه

 كنون كه خور به ترازو رسيد و آمد تير"
  

 شدند راست شب و روز چون ترازو و تير 
 

ابياتي است كه در هر دو تصحيح عباس اقبال و محمدرضا قنبري بدين صورت ضبط 
 :است شده

 مگر كه عاشق زارنـد لعبتـان چمـن«
  

 
 

 كه پشتشان چو كمان است و رويشان چو زرير
 

 و زينت بسان ربع و طلل ز فربهي شد
  

 
  

 »هر آن صنم كه در آن خانه بود چون تصـوير 
  

  :در تاج المĤثر بيت اخير اين گونه است
 ز فر و زيب تهي شد بسان ربع و طلل«

  

 »هر آن چمن كه چو بتخانه بود پر تصـوير 
  

تـر از روايـت    صـحيح از حيـث معنـا   كاملاً پيداست كه روايت تاج المĤثر از اين بيـت  
  .مصحح است هاي انديو

  :عمعق بخاري
داراي  ،وي در دو روايــت تــاج المــĤثر و ديــوان "موريــه"چامــه معــروف و متكلفانــه 

تك بيتـي  . ماي در ذيل تفاوت روايات دوگانه را ذكر كرده .هاي كوچك زيادي است تفاوت
  .نيز در تاج المĤثر آمده كه در ديوان نيست

   :ديوان مصحح          :تاج المأثر
  ددار روان ريگر مويي سخن گويد وگر مو/ ري سخن گويد و گر مويي روان دارداگر مو«
   وگر مرآب و آتش را مكان ممكن بود مويي /من آن مور سخن گويم من آن مويم كه جان دارد 

  من آن مويم كه او دريا و دوزخ در ميان دارد /من آن مويم كه در توفان و در دوزخ مكان دارد
  زهجر غاليه مويي كه چون موران ميان دارد /موران ةت و دل چون ديدموي اس ةتنم چون ساي

  مستي به چشم مور درگنجم ز بس زاري و بس/ به چشم مور درگنجم چو موي از زاري و سالي
  گر خواهد مرا موري به چشمي در نهان داردا /اگر خواهد مرا موري به مويي در نهان دارد 

  منم چون مور از اندوه از هر موي خون افشان /افشان تنم چون موي زر اندود زرين مور خوي
  نه مويي كاو گره گيرد نه موري كاو ميان دارد /نه مويي كان گره گيرد نه موري كان روان دارد 

  گر با موي و با موري شبانروزي شوم همرها /من ار با مور در مويي شبانروزي شوم همره
  ه موي از من خبر يابد نه مور از من نشان داردن/ دارد نه موي از من نشان نه مور از من خبر يابد 

  من آن مورم كه از زاري مرا مويي بپوشاند /من آن مويم كه از زاري پي موري بپوشاند
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  من آن مويم كه از سستي كم از موري توان دارد/ من آن مورم كه از سستي كم از مويي توان دارد 
  .اين بيت را ندارد /انهمن ارچون مور مويي را كشم چون دانه زي خ

  »ز موي از مويه دانندم كه آن يك موي جان دارد 
حـداقل در دو   ،روايت تاج المأثر از اين قصيده علاوه بر آنكـه يـك بيـت افـزون دارد    

رسد؛ نخست بيت اول كه با پـذيرفتن روايـت    تر از ديوان مصحح به نظر مي مورد صحيح
د و دوم بيـت چهـارم كـه اگـر     ي ـآ ه دست مـي و منطقي ب تاج المĤثر لف و نشري معنادار

   .شود روايت تاج المĤثر را بپذيريم تضمين واژه مور و موي مانند ساير ابيات رعايت مي
   :اشعاري با شاعران نامعلوم

در اينجا تنها به ذكر . اند حجم قابل توجهي از اشعار مذكور در تاج المĤثر از اين زمره
اي كـه   ابياتي برگرفتـه از قصـيده   .ميكن جموعه اكتفا مييك نمونه از اشعار بلندتر اين م

  :مطلع و مقطع آن را در اختيار نداريم
 فلك پياده شود ز اسـب جـور چـون بينـد«

  

 انامــل و كــف او را ســوار تيــغ و قلــم
 

ــدلش ــار زد ع ــر روش روزگ ــگ ب ــو بان  چ
  

 نيام گشت و قلمدان حصار تيغ و قلـم 
  

ــگال او دارد ــود و رخ بدســـ ــر حســـ  بـــ
  

 زردي و به كبودي شعار تيغ و قلـم به
  

ــوهر ــد و گ ــد دهن ــادح او را كمن  رهــي و م
  

 قلـم  غ وـان نـزار تي ـ ـان لال و مي ــزب
  

 بســـي كشـــيد جهـــان انتظـــار دولـــت او
  

 چنانكه دانش و داد انتظار تيـغ وقلـم  
  

ــت ــو برف ــم چ ــغ او قل ــك تي ــودن فل ــه ب  ب
  

 حواله گشت بدو گير و دار تيغ و قلـم 
  

 گــوهر بنــان و بيــانچنــان نشــاند درو
  

 كه پر ز در و گهر شد كنار تيغ و قلـم 
 

 زرنـدعجب بود چو به رنگ و به لون سيم و
  

 به دست او در چندان قرار تيغ و قلـم 
 

 به زهـر قهـر بـر آرد همـي هـلاك و دمـار
  

 ز دودمان عدو زان دو مار تيـغ و قلـم  
  

ــردي ــا ك ــا ره ــدلش كج ــودي ع ــر نب  اگ
  

 »ار تيـغ و قلـم  زمانه زر و گوهر بر عذ
 

  
  گيري نتيجه

تاج المĤثر علاوه بر آنكه كتابي تاريخي است، به سبب افراط و سماجت نويسـنده آن  
از اشعار عربي و اشعار شاعران برجسـته   اي در استعمال شواهد شعري، به نوعي جنگواره

از  كتـاب اين همانگونه كه ديديم، . سبك خراساني و مكتب آذربايجان محسوب مي شود
 بـس  شعراي بزرگ، كتابي هاي ديوانهت شمول بر شماري از ابيات درخشان افتاده از ج
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با توجه به قدمت زماني نسـخ تـاج المـĤثر در مقايسـه بـا      . ارجمند و شايسته توجه است
و صـحت نسـبي نسـخ تـاج      انـد  هاي مصحح از آنها سود بـرده  برخي از نسخي كه ديوان
تهران كه قبل از حمله مغول كتابت شده و اينكه دانشگاه  169المĤثر، به خصوص نسخه 

لزوم به انجام رسـانيدن  نويسنده تاج المĤثر خود فردي فاضل و استاد در ادب بوده است، 
  . استمسلم و نشر آن  تصحيحي انتقادي از اين اثر
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